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  ياسلام ياسيو كاركرد محبت در فلسفه س تيماه
**زارع يمعصوم يهادو  *يلادانينصراالله سخاوت 7/12/96: تأييد 25/3/96: دريافت

    چكيده
 ـيتوان يرا م ياجتماع ـ  ياسيلفه سؤم كيبمثابه » محبت«توجه به  هـا و  ياز نـوآور  يك
بـا   يانكارناشـدن  ياكـه بگونـه   مسلمانان عنوان نمود ياسيدر حوزه فلسفه س يابداعات علم

  خورده است. ونديپ شانيا ينيد يهاو ارزش يمبان
 ـ   ياديز اريموضوعات بس ،انيم نيا در له أدر حوزه محبت صورت گرفته اسـت كـه دو مس

از  شـان ينظـر ا  مـورد  يآرمـان  نهيآن در مد ياجتماعـ   ياسيس يمحبت و كاركردها تيماه
  برخوردارند. ياژهيو تياهم

 لفه محبت درؤم اني(جر يحب انينظام خلقت بر محبت)، سر ي(ابتنا يحركت حب اصل سه
 ـبـر پا  ي(ساخت اجتماع بشـر  يحب فيتأل تي) و در نهانشينظام آفر  نيمهمتـر  ،محبـت)  هي

  .ديآيمحبت بشمار م تيمسلمان در خصوص ماه ياسيس لسوفانيف اتينظر
نظر متفكران حوزه  فاضله مورد نهيمدمحبت در  ياجتماعـ   ياسيس يكاركردها نيترمهم

 ـهمچون كمال يتوان در موارديدر اسلام را م ياسيفلسفه س  ـيآفرو سـعادت  يبخش بـه   ين
 ،ياصـل عـدالت در مناسـبات جامعـه انسـان      يجابه ينيگزيلباس جا رشيپذ ،يجامعه انسان

 ـشـوندگان و در نها حاكمـان و حكومـت   انيم باتبمثابه محور مناس ينيآفرنقش امكـان   ،تي
 ـيالتـزام س  ،عنوان مصدر و منبع الزام  و فراتـر از آن از آن به يريگبهره مـورد بحـث و    ،ياس
    قرار داد. يبررس

  واژگان كليدي
  ياسيكمال، سعادت، عدالت، التزام س ،ياسيفلسفه سحركت حبي، محبت، 

                                                                                

 .sekhavati88@gmail.com :قم يالمصطف ةمعجا اريدانشدانش آموخته حوزه علميه قم و  *

 :دانشـگاه تهـران   يامطالعـات منطقـه   يدكتـر  يقـم و دانشـجو   هي ـحـوزه علم  يد سـطوح عـال  استا **
Mh.masomi@gmail.com.  
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  مقدمه
 يـات ترين موضوعات مـرتبط بـا ح  ترين و كهنتوان از قديميمحبت و عشق را مي

  اند.بشري عنوان كرد كه در واقع همزمان با خلقت هستي و بويژه آدمي تجلّي يافته
محـوري  ورزي و عشـق هاي محبتاز آغاز خلقت جامعه بشري، جلوه ،در اين ميان

هاي مختلف ظهور و نمود يافته و از حوزه خانواده گرفته تا عشـق بـه   در حوزه ،انساني
 ،روحقيقـي و مجـازي را در برگرفتـه اسـت. از همـين      آفريدگاران ،همنوع و در نهايت

  اي در حيات آدمي پيدا نموده است. عشق و محبت جايگاه بسيار برجسته
هاي مختلف بشري همچـون  له سبب شده است تا در ساحت تمدنأاهميت اين مس

 مثل ؛هاي مختلف هنري و ادبي، تجلي عشق و محبت در حوزه»چين«، »يونان«، »ايران«
  سازي، نقاشي، شعر، داستان و... را شاهد بوده باشيم.مهمجس

منابع در دسترس و موجود از گذشتگان، بيانگر آن است كه  ياستقرا ،با اين حال
هاي هنري و ادبي توجه شده به له محبت و عشق در حوزهأبه همان اندازه كه به مس

سياسـي غفلـت    هـاي حيـات اجتمـاعي و   جويي اين مهم در حوزههمان ميزان از پي
عليرغم برخورداري تمدن يونـان باسـتان از الهـه عشـق      ،شده است. به عنوان نمونه

و وجود كلمات متعددي چون آگاپه، اروس، فيليا، استورگه و خنيا بـراي  » آفروديته«
امـا در هيچيـك از آثـار     ،)Soble, 1989. P.94-95بيان عشق و محبت در اين زبان (

مقولـه عشـق و    ـ   از سـقراط گرفتـه تـا فلـوطين     ـك آن  شده فلاسفه كلاسيشناخته
سـازي سياسـي مـورد    لفه سياسي و بويژه در حوزه نظامؤعنوان يك مورزي بهمحبت

شناختي و فردي عشق و محبت و حداكثر به به ابعاد روان توجه قرار نگرفته و صرفاً
) اكتفـا شـده   هاي اجتماعي آن (همانند بحث خانواده اشتراكي افلاطـوني برخي جنبه

  .)283- 293، ص1386 ،است (افلاطون
بار در فلسفه سياسي حكماي مسـلمان  اگر ادعا شود كه براي نخستين ،گزاف نيست
هاي مختلف فلسفه نحو مستقل در حوزهاي شده و بهله توجه آگاهانهأبود كه به اين مس

د. در اين ميان آمسياسي و حكمت نظري و عملي از محبت و نقش سياسي آن سخن به
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بار در آثـار  پرداز محبت عنوان نمود كه اولينرا مبدع و نظريه »فارابي«شايد بتوان  ،ميان
و  آراء أهل المدينة الفاضـلة و مضـاداتها  ، السياسة المدنية، فصول منتزعةهمچون خود (

  ) به نقش و كاركرد محبت بصورت جدي توجه داده است. رسالة في أعضاء الحيوان
، »خواجـه نصـير  «ديگر فيلسوفان سياسي مسـلمان از جملـه    ،ه تبع فارابيبعدها و ب

ابـن مسـكويه   «، »ابـي اسـحاق كشـفي   « ،»غياث الدين منصور دشـتكي «، »محقق دواني«
گيـري از اصـول نظـري    تري نمـوده و بـا بهـره   له محبت توجه جديأو... به مس »رازي
عي در ايـن خصـوص ارائـه    هاي عرفاني و فلسفي، نقطه نظرات بـدي شده در حوزهطرح
اند. تعريف، ماهيت، اقسام، منشاء و بنياد و كاركردهـا و بازخوردهـاي اجتمـاعي و    داده

  هاي مورد توجه ايشان بوده است.سياسي محبت از جمله حوزه
شود تا با مراجعه به آثار متعدد مهمتـرين پژوهشـگران   تلاش مي ،در پژوهش جاري

ت و    ؛مقوله مهم در حوزه محبت عرصه فلسفه سياسي در اسلام، دو يعني ماهيـت محبـ
اجتماعي آن در مدينه فاضله مورد بحث و تدقيق قرار گيـرد. ايـن   ـ   كاركردهاي سياسي

له بويژه از آن حيث از اهميت برخوردار است كه پژوهشـگر خـود تـاكنون بـه اثـر      أمس
  مستقلي در اين خصوص دست نيافته است.

  سي اسلاميماهيت محبت در فلسفه سيا .1
در نخستين بخش پژوهش، ماهيت محبت در فلسفه سياسـي اسـلامي مـورد بحـث     
قرار گرفته و پس از آن كاركردهاي سياسي ـ اجتماعي آن به بحث گذاشته خواهد شد.  
اصل حركت حبي، اصل سريان حبي (محبت بمثابه اصـل سـازي در نظـام آفـرينش) و     

  ه سياسي اسلامي است.اصل تأليف حبي، سه اصل مقوم ماهيت در فلسف

  (محبت بمثابه بنياد و باعث خلقت) اصل حركت حبي .1-1
هاي عرفان و فلسفه هاي فلاسفه سياسي مسلمان از دانشگيريرين وامتيكي از مهم

هـاي  تواند از وجوه مميزه فلسفه سياسي اسلامي از ديگر گونـه نوبه خود ميمطلق كه به
له محبت و أيا پذيرش مس» حركت حبي«ا اصل تفلسف سياسي درنظر گرفته شود، همان

  عشق به عنوان عامل اساسي خلقت و بنياد نظام آفرينش است. 
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له در حوزه فلسفه سياسـي در وهلـه اول كمـي نـامربوط     أالبته هرچند طرح اين مس
نشـانگر آن اسـت كـه فلاسـفه سياسـي مسـلمان بـا         ،هاي بيشـتر نمايد، لكن بررسيمي
ريـزي بنيادهـاي تئوريـك    حوزه عرفان و فلسفه اسلامي، به طـرح  گيري اين اصل ازوام

هـاي مختلـف اجتمـاعي و سياسـي و بـويژه در حـوزه       نظريات پسيني خود در حـوزه 
  اند.مناسبات قدرت ميان حاكمان و مردم دست زده

بايست جوهره محبت را مي عمده فلاسفه و عرفاي مسلمان، بر اين باورند كه اساساً
ت اسـت كــه          هسـتي و عامـل   پيـدايش خلقـت عنـوان كــرد. از ديـد ايشـان ايـن محبـ

  آيد. ترين دليل آفرينش مخلوقات بشمار ميزيربنايي
كيد كرده و آن را أت» حركت حبي«نام بر اصلي به »محي الدين عربي«عنوان نمونه به

همـو    1.)203، صق1400عربـي،   ابـن نمايد (سبب آفرينش و خلقت هستي معرفي مي
كيد بر نظريه فوق را وجهه همت خود قـرار داده  أت خود نيز باز  2»محبت الهي«ب در كتا

حـال  و در عـين  » اصل وجـود «و محبت را بنياد و علت پيدايش جهان خوانده و آن را 
  3.)30و13 ،ق1412عربي،  ابنكند (جاري در تمامي ممكن الموجودات عنوان مي

نويسـد:  خـود مـي  » لمعـات «رسـاله   نيز در لمعـه هفـتم از   »فخرالدين عراقي شيخ«
حال آن كه در عالم هستي چيزي جز محبت نيست  ؛توان عشق را انكار كردچگونه مي«

» شد. پس با محبت است كه خلقتي پديد آمده استچيزي خلق نمي ،و اگر محبت نبود
  .)68، ص1363(عراقي، 

دانسـته و  » قهـر «و » محبت«نيز بنيان هستي را متشكل از  »شهاب الدين سهروردي«
كنـد  تر تعريف مـي محبت را به عنوان مصدر و منبع انقياد نسبت به موجود برتر و كامل

ت را بمثابـه    در نتيجه در نگاه وي مـي   4.)136-137، ص1380(سهروردي،  تـوان محبـ
تر و ادني به موجود برتر و اعلي و بمثابه مصدر و بنيادي براي الزام كشش موجود پايين

گري خودالزام«خلق مفهومي جديد در حوزه فلسفه سياسي با نام  ،بالاتر از آنسياسي و 
  عنوان كرد.» گري سياسيخودملزم«و يا » سياسي

نـام  نوبه خـود در اثـرش بـه   س مكتب حكمت متعاليه نيز بهمؤس» صدراي شيرازي«
ه گذاشته و عشـق و شـوق را   بر اين نظريه حكماي اسلامي صح» هكسر اصنام الجاهلي«
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شـمارد (شـيرازي،   و نقطه عزميت تمامي حركات و سكنات در نظام هسـتي برمـي   أمبد
  .)133، ص1381

برخي از متفكران حوزه فلسفه سياسي اسـلامي نيـز گـاه بـا پـذيرش ايـن اصـل        
بـا   »محقق دوانـي «عنوان نمونه اند. بهموضوعه، اقدام به طرح آن در كتب خود كرده

ص نظام خلقت و آفرينش، عامل بنيـادين قـوام   شدن به ديدگاه عرفا در خصونزديك
قوام موجود به محبت اسـت و هـيچ   «...گويد: موجودات را محبت عنوان كرده و مي

» چنانچـه از وجـودي و وحـدتي خـالي نباشـد...      ؛موجود از محبت خالي نتواند بود
  .)225، ص1391 ،(دواني

و بصـورت  » نظام احسـن «لب در قا طبيعتاً ،عنوان بنياد خلقتت بهنتيجه آن كه محب
تكويني در ذات تمامي مخلوقات تجلي يافته و به ناموس خلقت و جوهر آفرينش بـدل  

سازي اجتماعي و سازي (بويژه در حوزه نظامدر مقام تشريع، تقنين و نظام شده و طبيعتاً
توانـد در تنـافي و تضـاد بـا آن از اصـالت و اعتبـار       سياسي) هيچ قاعده و قانوني نمـي 

  خوردار باشد.بر

  (محبت بمثابه اصل ساري در نظام آفرينش) اصل سريان حبي .2-1
له نقش بنيادين و اساسي محبت در پيـدايش اصـل نظـام خلقـت،     أپس از طرح مس

گيري از دستاوردهاي دو دانش عرفـان و فلسـفه،   با بهره فلاسفه سياسي مسلمان مجدداً
ريان و جريـاني را مـلازم و قـرين،    كرده و چنـين س ـ » سريان حبي«اقدام به طرح اصل 

  نمايند.آفرينندگي محبت (حركت حبي) عنوان مينقش
در بطـن خلقـت سـريان داشـته و     » محبـت «اي، در نتيجه با توجه به چنـان ملازمـه  

جريـان   ـ  هر آنچه كه به وجود متصف شده استـ بصورت تكويني در تمامي مخلوقات  
ت  توان ظرف نمي ،خواهد داشت. بنابراين وجودي هيچ مخلوقي را از مظروف محبـ

ت يـك پيوسـتار و اسـتمرار جداناشـدني از ذات       چرا ؛تهي و جوف يافـت  كـه محبـ
  خلقت است.

ت و اسـتمرار    برخي از عرفا و فلاسفه مسلمان با طرح اين اصل، بر سريان محبـ
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كيــد كــرده و آن را ســبب اســتمرار فــيض و حيــات  أدائمــي آن در نظــام خلقــت ت
  .  شمارندبرمي
كيد بر نقش محبت به عنوان اصل وجـود، آن را  أ، ضمن ت»ابن عربي« ،عنوان مثالبه

، ق1412 ،كنـد (ابـن عربـي   در تمامي ممكن الموجودات جـاري و سـاري عنـوان مـي    
   5.)30و13ص

سـريان حبـي و عـدم     بـارة نيز در خصوص ديدگاه فلاسفه در  »شمس الدين آملي«
و بقية حكما هرچند بدين نوع تصـريح  «نويسد: تصريح برخي از ايشان به اين اصل مي

، 1381(آملي، » نات معترفندئفضيلت محبت و سريان عشق در جميع كاه اما ب ،اندنكرده
  .)419ص

سي به ديدگاه يادشده، برخي از فلاسفه سياسي مسلمان نيز بر اصل سريان حبي أبا ت
هـاي اجتمـاعي و   در حـوزه  اي از نظريات خودكيد نموده و آن را اصل موضوعه پارهأت

  اند.فلسفي قرار داده
محبت را  ،از فلاسفه سياسي برجسته مسلمان »خواجه نصير طوسي« ،عنوان نمونهبه
اند كه و حكما گفته«... گويد: اي فطري و ساري در همه كائنات عنوان كرده و ميمقوله

بود يا كسبى و محبت فطرى در همه كائنات موجود باشد، چه در فلك  محبت يا فطرى 
در  ،كندمحبتى است كه مقتضى حركت اوست و در هر عنصر كه طلب مكان طبيعى مى

  .)70، ص1373(طوسي، » آن محبت مكان مركوز است...
بـا پيونـدزني ميـان قـوام موجـودات و      » اخلاق جلالي«نيز در كتاب  »محقق دواني«

نويسد: له محبت، بر تلازم وجود و محبت اشاره كرده و ميأاستمرار حيات ايشان به مس
 ...»چنانچـه از   ؛ت خالي نتوانـد بـود  ت است و هيچ موجود از محبقوام موجود به محب

  .)225ص ،1391(دواني، » باشد...وجودي و وحدتي خالي ن

  ليف اجتماع انساني)أ(محبت بمثابه بنياد ت اصل تأليف حبي .3-1
يـده دانـش   يبا گذار از دو اصل حركت حبي و سـريان حبـي كـه بطـور مسـتقيم زا     

عنوان يك اصل موضوعي در حوزه فلسفه سياسي هاي عرفاني و فلسفي بوده و بهحوزه
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نظيـري دسـت   ان اين دانش، خود، به ابداع سازه تئوريـك بـي  دارطلايه .اندپذيرفته شده
عنوان يكي از وجوه مميزه فلسفه سياسي اسلامي از ديگـر  توان از آن بهاند كه مييازيده
  هاي سياسي ياد كرد.فلسفه

بـر انطبـاق همسـويي و     ،ياد نمود» تأليف حبي«عنوان توان از آن بهاين اصل كه مي
ليف اجتمـاعي  أكوين در دو حوزه خلقت و آفرينش و حوزه تق ساحت تيآوايي حقاهم
  نمايد.كيد ميأساختن نظام اجتماعي از سوي انسانها بازت و بر

از ديد فيلسوفان سياسي مسلمان، از آنجا كه قوام و پيدايش خلقت بر  ،به بيان ديگر
اساس اصل حركت حبي بوده است، شايسـته و بلكـه ضـروري اسـت كـه زيرسـاخت       

 ،باشد. از همـين رو » محبت«هاي انساني نيز اصل اجتماع و جامعه از سوي گروهليف أت
» ةع ـفصـول منتـز  «و نيـز  » في أعضـاء الحيـوان   رسالة«در دو اثر خود با عنوان  »فارابي«

ت        ارتباط ميان اجزاء و مراتب مدينه و انسـجام اعضـاي ارگـانيكيِ آن را بـر پايـه محبـ
ت      فيمابين اعضاي متشكله آن عنوان ن موده و بالاتر از ايـن حتـي عـدالت را تـابعِ محبـ

  6.)70، ص1364فارابي،  ؛83، صتافارابي، بي( شماردبرمي
دنِ كتـاب        نيز به »خواجه نصير طوسي« نوبه خـود، يـك فصـل از مقالـه سياسـت مـ

ت اختصـاص داده و آن را امـري فطـري و        » اخلاق ناصري« خود را بـه موضـوع محبـ
   .)258، ص1356طوسي، خواند (تماعي ميزيرساخت ارتباطات اج

پـذيري مـدعاي فيلسـوفان مسـلمان در     نقطـه عزيمـت سـير اسـتدلال     ،با اين حـال 
در  ،كيد بر نقش بنيادين آن در ساخت جامعه انسـاني أو ت» ليف حبيأت«خصوص نظريه 
انسان در ظرف اجتماع آغاز گشـته  » جوييكمال«رفتن اصل ضرورت گواقع از مفروض

سازي با محبت و الفت سازي و در نهايت تلازم جامعهلازم كمال انساني با جامعهو به ت
  شود.منتهي مي
هاي مهم فلسفه سياسي اسلامي طلبي از كليدواژهجويي و سعادتله كمالأمس اساساً
پـردازان آن،  هاي اصلي متفكران آن به حساب آمده و در نتيجـه از ديـد نظريـه   و دغدغه

شـود (فـارابي،   طلبي از مهمترين اهداف غايي انسـانها تلقـي مـي   دتجويي و سعاكمال
   9.)49، ص1373طوسي،   8؛157، ص1381 ابن مسكويه،  7؛ 81-82م، ص1996
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طلبي از پيوندي عميـق  جويي و كمالنكته بعدي آن كه در نقطه نظر ايشان، سعادت
 ر اين باورند كه اساساًايشان ب ،برخوردار بوده و از همين رو» مدنيت«و تلازمي وثيق با 

گيـري جامعـه بشـري و اجتمـاعي از     تحقق كمال و سعادت بشري جز از طريق شـكل 
ميـزان وصـول    ،عنـوان نمونـه  پـذير نخواهـد بـود. بـه    شدن) امكانيند مدنيآانسانها (فر

شهروندان به سعادت حقيقي خـود، كليـد اصـلي در فهـم و خـوانش صـواب چرايـي        
هاي مخالف مدينه فاضله (مدينـه  باره مدينه فاضله و مدينه بندي مشهور فارابي درطبقه

بـه همـين    .)85-126م، ص1996(فـارابي،   آيدجاهله، فاسقه، ضاله و مبدله) بشمار مي
براي هيچ انسـاني وصـول   «نويسد: خود مي »سياست مدنيه«در كتاب  »معلم ثاني« ،دليل

كن نيست، مگر بواسطه اجتماع مم ،بدان كمالي كه فطرت طبيعي او براي او نهاده است
، 1374فــارابي، » (نماينــد...جمعيــت زيــادي كــه بــا يكــديگر همكــاري و تعــاون مــي 

  10.)112ص
در گـرو تعـاون متقابـل و تشـكيل اجتمـاع       در نتيجه وصول به سعادت نهايي صرفاً

له تمايز و تفاوت أبه مس ،جهت دفع اشكال مقدر فارابي مجدداً ،خواهد بود. با اين حال
يابي و زنـدگي اجتمـاعي و عـدم    اهوي امكان حيات فردي و انفرادي با تلازم سعادتم

تنافي و تضاد ميان اين دو مقوله اشاره كرده و بر اين اعتقاد اسـت كـه انسـان از جملـه     
انواعي است كه امكان تدبير كامل امور ضـروري حيـاتش و نيـز وصـولش بـه بهتـرين       

ادت نهايي) جز در بستر اجتماعي از همنوعانش اش (از جمله كمال و سعحالات انساني
   11.)73م، ص1996فارابي، پذير نيست (در زيستگاهي واحد (مدينه) امكان

ديگر فلاسفه سياسي مسلمان نيز به تبع فارابي بر تلازم ميان تحقق سعادت و كمـال  
سخن از  اساساً »ابن مسكويه رازي« ،عنوان نمونهاند. بهكيد داشتهأگيري مدنيت تبا شكل

دنبـال   ـ   از حيث انسـانيت آن  و نه صرفاًـ   بودنسعادت انساني را از جنبه مدني بالطبع
كمـال افـراد انسـاني را     »محقق دوانـي «و يا    12)254، ص1381نمايد (ابن مسكويه، مي

  گويد: لف دانسته و ميأمنوط به اجتماع و ت
نـد... همچنـين   و همچنانكه اعضاي بدن انسـاني در بقـا محتـاج بـه همديگر    

اشخاص انساني نيز در بقا محتاجنـد بـه همـديگر. پـس كمـال و تمـام هـر        
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مخالطت بـا ابنـاي نـوع بـر      ،شخص به ديگر اشخاص حاصل شود. بنابراين
وجه تعاون واجب باشد و الا از قاعـده عـدالت منحـرف شـده باشـند و بـه       

   .)223، ص1391(محقق دواني، » سمت جور متّسم
بودن آن براي رسيدن به كمال انسـاني  شرطاز به اجتماع، پيشاز ديد وي، علت ني

 ـدر ظـرف اجتمـاع تحقـق    چنين كمـالي منحصـراً   است و اساساً ، ذير اسـت (همـان  پ
  .)217- 221ص

يند استدلال بـر ايـن ملازمـه را اينگونـه     آفر »اخلاق ناصري«نيز در  »خواجه نصير«
   نمايد كه:تبيين مي

 ـ  يكديگر محتاجند وهچون مردم ب نزديـك اشـخاص   هكمال و تمام هريـك ب
 ـ    ؛از نوع او و ضرورت مستدعى استعانت ،ديگر است ه چـه هـيچ شخصـى ب

تأليفى كه همة اشخاص را در هتواند رسيد... پس احتياج بكمالى نميه انفراد ب
ضرورى باشد و چـون انسـان را    ،معاونت بمنزله اعضاى يك شخص گرداند

ليف اجتمـاع  أپس بالطبع محتاج آن تأليف [ت ،دانكمال آفريدههبالطبع متوجه ب
  .)216-217، ص1356(طوسي،  انساني] باشند...

پذيري، برخي از فيلسوفان سياسي پذيري و جامعهبا گذار از بحث ملازمه ميان كمال
ي  «انـد كـه ماهيـت اصـل     مسلمان به نوعي ملازمه ديگر نيز اشاره كـرده  را » تـأليف حبـ

  دهد.تشكيل مي
سـازي و نحـوه برسـاختن    ن اصل كه بطور مسـتقيم بـه ماهيـت جامعـه    مطابق اي

هـا در  پـذيري انسـان  پذير اشاره دارد، همانطور كـه كمـال  اجتماع انساني پايا و دوام
ت  شدن آنهاست، تحقق اجتماع بشري نيز بهگروي اجتماعي نوبه خود، در گرو محبـ

. از ديـد ايشـان، بـدون    خواهـد بـود  » مدينـه «و الفت متقابل ميان اعضاي جامعه يـا  
تـوان تحقـق   آفريني بنيادين محبت ميان اعضاي جامعه بشـري، از اسـاس نمـي   نقش

يابي اعضـاي آن باشـد را   يابي و سعادتهيچگونه اجتماع مطلوبي كه بسترساز كمال
  تضمين نمود.

سازي، ملازمـه ميـان جامعـه    هاي خود در حوزه جامعهايشان در بحث ،از همين رو
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در  »محقـق دوانـي  « ،عنوان مثـال اند. بهبت را يك اصل اساسي قلمداد كردهبشري و مح
صراحت بر دو ملازمـه يادشـده اشـاره كـرده و     به ،»اخلاق جلالي«كتاب خود با عنوان 

بي محبت و الفـت   ،لف است و آنأكمال افراد انساني منوط به اجتماع و ت«...نويسد: مي
  .)225، ص1391(محقق دواني، » صورت نبندد

همو در جايي ديگر صورت استدلالي خود براي اثبات مدعاي ملازمه موجود ميـان  
چون انس طبيعـي  «...گويد: تحقق اجتماع و مدنيت با محبت را چنين تبيين نموده و مي

از خواص انسان است و كمال هر چيز در ظهور خاصيت نوع اوست، پس كمال انسـان  
ت اسـت كـه         در اظهار اين خاصيت باشد با ابناي اين نـوع و ايـن خاصـيت مبـدأ محبـ

  .)230ص (همان، »مقتضاي تألّف و تمدن است
بــا » تهــذيب الاخــلاق«نيــز در كتــاب مهــم خــود بــا عنــوان  »ابـن مســكويه رازي «

تـرين اهـداف اهـل    دانستن سامان امور جامعه بشري به محبت، آن را از شـريف وابسته
اند كـه نظـام كـار همـه موجـودات و      مي گفتهو قو«نويسد: مدينه فاضله برشمرده و مي

ت اسـت... و بـه جـانم سـوگند كـه آن [محبـت]         صلاح احوال همه آنها متعلق به محبـ
يا همـو   )179، ص1381(ابن مسكويه، » ترينِ غايات اهل مدينه [فاضله] است...شريف

ع رابطـه  را در گرو انـوا » انسان مدني«تحقق سعادت  اساساً ،در جايي ديگر از همين اثر
  13.)254، ص(همانكند دوستي و محبت عنوان مي

يـابي و  يند استدلال خود بر ملازمه ميـان كمـال  آدر پايان فر »خواجه نصير«همچنين 
ت   كند كه همين وابستگي ميان جامعـه مدنيت، به ملازمه دومي اشاره مي سـازي و محبـ

بـالطبع محتـاج آن تـأليف     پس ،اندكمال آفريدههو چون انسان را بالطبع متوجه ب«است: 
  .)217، ص1356(طوسي، » تأليف محبت بوده ليف اجتماع انساني] باشند و اشتياق بأ[ت

هـاي  خود بـا ورود بـه حـوزه   » الملوك تحفة«نيز در كتاب  »ابن ابي اسحاق كشفي«
ت در حـوزه حيـات دنيـوي و اخـروي      دانش فلسفه سياسي، به نقش انتظام بخش محبـ

نمـودن  و تحابـب و دوسـتى     14كه مواخات بدان«نويسد: ره كرده و ميجامعه انساني اشا
نوع انسان مجبـل بـر آن اسـت و سـبب     هايى است كه بنىمردمان با يكديگر از خصلت

  .)860، ص1381كشفي، (» يافتن امور دين و دنياى ايشان استانتظام
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مرتبط با محبت توان به سه اصل يادشده در آثار فيلسوفان متقدم، مي ،در هر صورت
پردازي در حوزه ماهيت و چيستي كاركردهاي دست يافت كه بنيادهاي لازم براي نظريه

  آورد.لفه محبت را فرام ميؤنظام سياسي مطلوب بر اساس م

  اجتماعي محبت در مدينه فاضلهـ  كاركردهاي سياسي .2
 بيانگر ،ميگرفته در حوزه دانش فلسفه سياسي اسلاهاي صورتها و پژوهشبررسي

 ،عدم اكتفا و بسندگي فيلسوفان سياسي مسلمان به تبيين ماهيتي محبت و بلكه به عكس
متفكـران ايـن حـوزه     ،شاهد گذار از آن، به حوزه كاركردي و عملي است. به بيان ديگر

زدن در سـاحت تعـين و جهـان    اند تا با شكستن مرزهاي انتزاع و ذهنيت و گامكوشيده
شده در حوزه ماهوي محبت بـه عرصـه   تايج و اقتضائات نظري طرحخارج، به سريان ن

  دست زنند.» سازي سياسينظام«
دهنده توجه ايشـان بـه   نظريات فيلسوفان سياسي مسلمان نشان ياحصا ،در هر حال

سـازي و  اين مهم و تلاش براي سريان نتايج انتزاعي يادشده بـه حـوزه عمليـاتي نظـام    
كه از ديد ايشان در ؛ چرال مطلوب سياسي خويشتن استكاربست آن در بطن نظام كما

بسيار مهم ارزيابي شده و  ،واقع نقش زيرساختي محبت در ساختمان تعاملات اجتماعي
هاي حيات بشري و بسياري از الگوهـا و  ثيرپذيري بسياري از حوزهأدر نتيجه منجر به ت

» محـوري محبـت «قتضـائات  مرتبط با حيات اجتماعي انساني از ا» سازانهنظم«روندهاي 
  خواهد گرديد.

هـاي كـاركردي و عمليـاتي    اي از مهمتـرين جلـوه  شود تا وجيـزه در ذيل تلاش مي
  ها مورد واكاوي و بررسي قرار گيرد.محبت در نوشته

  آفرينيبخشي و سعادتمحبت بمثابه مصدر كمال .2-1
سياسـي از سـوي   شده براي محبت در حوزه فلسـفه  از مهمترين كاركردهاي تعريف

بخشي به افراد ثير آن در كمالأت و تآفريني محبتوان به نقش كمالمي ،متفكران مسلمان
  جامعه اشاره كرد.

تحقق كمـال و سـعادت غـايي از     ،گذشت» يأليف حبت«همانطور كه در بحث اصل 
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تـا   »فـارابي «هاي فيلسوفان سياسي مسـلمان بـوده اسـت كـه از     جمله مهمترين دغدغه
 خر همواره مورد توجه همگان بوده است. با توجه به همين رويكرد، اساساًأن متفيلسوفا

رسـاني  كمـال هاي رئيس اول و نظام آرماني مدينـه فاضـله، بـه   يكي از مهمترين كارويژه
سـازي بسـترهاي نيـل بـه سـعادت غـايي بـراي ايشـان،         ها و افراد جامعه و محققتوده

ــارابي،   ــده اســت (ف ــازتعريف ش ــن مســكويه رازي،    15؛87-98م، ص1996ب ، 1381اب
  16.)187ص

برخي از فيلسوفان سياسي مسلمان بر اين باورند كه يكي از اسباب  ،در اين مياناما 
همانـا اصـل    ؛هاي ضروري و لازم براي پيمايش مسير كمـال و طريـق سـعادت   و زمينه

مطلوب  ميزان و سطح وصول افراد به كمال ،معيار سنجش ،است. به بيان ديگر» محبت«
» جانِ موجـودات «در » انوار محبت«همانا ميزان ظهور و تجلي  ؛و يا سير در مسير كمال

  شود.تلقي مي
نفـائس  «در كتاب خـود بـا نـام     »شمس الدين آملي«كساني همچون  ،عنوان نمونهبه

آفرين محبت و نقش آن در هـدايت  صراحت بر نقش كمالبه» الفنون في عرائس العيون
ت مقتضـى قـوام و     «نويسد: كيد كرده و ميأي كمال غايي تسوانسان به و چنانكـه محبـ

 ـ     ،كمال است حسـب  ه غلبه مقتضى فساد و نقصان باشـد و طريـان آن بـر موجـودات ب
  .)419، ص1381(آملي، » نقصان هر صنفى تواند بود...

نيز تجلـي و ظهـور مراتـب كمـال يـا       »اخلاق جلالي«در كتاب  »محقق دواني«
ت و يا خفاي آن در ذات انسان معلق دانسـته و  ميزان ظهور انوار محب قصان را برن

ت و خفـاي آن، اخـتلاف موجـودات در    و به حسب ظهور انوار محب«... د: گويمي
شود. چه محبت كه ظلّ وحدت است، مقتضي بقـا  مراتب كمال و نقصان ظاهر مي

ه ضـمن اشـاره بـه    همچنين در ادام ـ او .)226، ص1391(دواني، » و كمال است...
تـي اسـت   أكيد دارد كه بهترين نوع، همان محبله تأت بر اين مسانواع و اقسام محب

كننده انسان به سوي كمال غايي ت خير و كمال حقيقي بوده و هدايتمحب أكه منش
  .)238، صوي باشد (همان
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  عدالت اجتماعي جايگزينمحبت بمثابه  .2-2
محبت بمثابه آلترناتيو و «مسلمان، ارائه نظريه از مهمترين ابداعات فيلسوفان سياسي 

توان آن را منطبق با روح كلي حاكم بوده است كه مي» جايگزيني براي عدالت اجتماعي
  بر نظام تكوين از يك سو و ساحت تشريع از ديگر سو عنوان كرد.

بـه   ،تعدالت و محب ـ لفهؤبخشي ميان دو مدر واقع ايشان در مقام بررسي و اصالت
ت يد داشته و عدالت را تـابعي از محب ـ كأت بر عدالت تت بر اصالت و تقدم محبصراح

اي و از محورانـه تگيري چنان مناسبات محب ـدر فرض عدم شكل اند كه صرفاًهبرشمرد
  اند.عنوان حكم ثانويه تجويز نمودهسر اضطرار و به

، »منتزعـه  فصـول «در  »فـارابي «از فلاسفه سياسـي متقـدم اسـلامي،     ،عنوان نمونهبه
دهنده ميان اجزاء و مراتب دهنده به بافت اجتماعي و عنصر ارتباطلفه شكلؤت را ممحب

شـمارد  ت برمـي ر از اين حتـي عـدالت را تـابعِ محب ـ   مدينه فاضله تعريف نموده و بالات
  17.)70، ص1364فارابي، (

كـه  دارد عنوان مـي » اخلاق ناصري«نوبه خود در كتاب نيز به »خواجه نصير طوسي«
؛ چراكه عدالت در ت از اصالت و ارزش ذاتي برخوردار بوده و بر عدالت تقدم داردمحب

ت ميان آدميان بطور كامل جـاري  كند و اگر محبت موضوعيت پيدا ميفرض فقدان محب
 ،(طوسـي گرفت تا نيـازي بـه عـدالت پيـدا شـود      ظلمي شكل نمي و ساري بود، اساساً

ــدالت  .)259ص ،1356 ــه ع ــري وخواج  ــ برت ــان محب ــوزه  رجح ــدالت در ح ت و ع
دارد كه اتحاد اجتماعي و پديدآمدن جامعه انسـاني بـر   سازي را اينگونه عنوان ميجامعه

پايه عدالت از سنخ اتحادهاي طبيعي و ابتناي آن بر عدالت از سنخ اتحادهاي صناعي و 
 ـ ،ايمو ما پيش از اين اشارتى كرده«نويسد: و مياست ساختگي  بـر   ته تفضـيل محب ـ ب

ت و محب ـ ست صناعىا ست كه عدالت مقتضى اتحاديا آن اعدالت و علت در اين معن
دانسـتن عـدالت بـر    وي بـا معلـق   ،روازايـن  .)217ص ،همان» (مقتضى اتحادى طبيعى

واقعـي  تواند اقدام به بسـط عـدالت   آنگاه مي ،شود كه انسان عادلت، مدعي آن ميمحب
  .)271ص ،همانر باشد (ت برخوردانمايد كه از مراتبي از محب

، نتيجه منطقي فـرض  نيازي از عدالتمدعي آن است كه بي »محقق دواني«همچنين 
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، بـر  محورانه در مناسبات متقابـل اجتمـاعي بـوده و بـه همـين دليـل      توجود علقه محب
احتيـاج بـه    ت،بـا وجـود علاقـه محب ـ   «... نمايد: كيد ميأت بر عدالت بازتافضليت محب

ت افضل از عدالت باشد. چه محبت وحـدتي اسـت شـبيه بـه     محبعدالت نيست... پس 
و چـون   طبيعي و عدالت شبيه به صناعي و محقق است كه طبيعي از صناعي اقدم است

ت مقتضي رفع احكام اثنينيت [آثار دوگانگي] است، با وجود آن احتياج به عـدالت  محب
  .)225، ص1391(دواني، » نباشد

توجهي ايشان به عدالت و يا ادعاي عدم نيـاز  معناي بيالبته ديدگاه فوق هيچگاه به 
كه ايشان در آثـار متعـدد خـود بـر     ؛ چراعملي به عدالت در بستر اجتماعي نخواهد بود

كيد داشته و آن را يكي از غايات و اهداف فلسفه سياسي خود أضرورت تحقق عدالت ت
  اند.برشمرده
فلســفه يونــاني و بــا  له آنجاســت كــه ايشــان بــا عبــور از مرزهــاي ســنتيأمســ
كنند اي فرعي و اضطراري قلمداد ميلفهؤ، عدالت را م»محبت«بخشي به بنياد اصالت

كه از مطلوبيت ثانوي برخوردار بوده و در نتيجـه هيچگـاه، عنـوان آرمـان اصـيل را      
  يدك نخواهد كشيد.

  ت عمود ساختمان مناسبات رهبران و مردممثابه محبت ب. محب3-2
تـوان بـه   ورزان مسـلمان مـي  ت در فلسـفه سياسـي انديشـه   اي محب ـهاز ديگر جلوه

ت در ساختار مناسبات متقابل ميان مـردم و رهبـران سياسـي    خواندن اصل محبمحوري
زات و خصائص اختصاصي فلسفه سياسي ايشان ممينوبه خود از ديگر عنوان نمود كه به

  آيد.حساب ميبه
ترين اصل اجتمـاعي  بايست بنياديميورزي متقابل را ت، محباز نقطه نظر ايشان

شوندگان (اتبـاع يـا شـهروندان)    در مناسبات و تعاملات فيمابين حاكمان و حكومت
اي بسترســاز تكــوين هندســه چنــان رابطــه ،كــه از اســاس تحقــق؛ چراتلقــي نمــود

جـويي  مين اهداف غايي وي و از جمله كمالأبخش حيات بشري بوده و به تسعادت
  خواهد انجاميد.
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ضـمن تشـبيه حـاكم بـه پـدر       ،برخي از متفكران مسلمان فلسفه سياسي ،ز همين روا
محورانـه ميـان پـدر و پسـر     تاي را همسان علقه محبمهربان، ضرورت تحقق چنان رابطه

  گويند:  عنوان كرده و مي
... و واجب است كه نسبت پادشاه به رعيت خود نسبت ابوي باشـد و نسـبت   

باشد... و اين براي آن است كه مراعات ملك بـراي  رعيت او با او نسبت بنوي 
رعيت خود همانند مراعات پدر اسـت فرزنـد خـود را و معاملـه او بـا ايشـان       
همانند اين معامله باشد... و عنايت او به رعيت خود واجب اسـت كـه عنايـت    
پدر به فرزندانش باشد، از راه شفقت و دلسوزي و مهرورزيدن (ابـن مسـكويه   

  .)191- 192، ص1381 ،رازي
بايـد كـه محبـت    «كنـد كـه   كيـد مـي  أنيز خطاب به سلطان و حاكم ت »محقق دواني«

ت پدرانه باشد و بـا ايشـان طريقـه شـفقت و مهربـاني مسـلوك       سلطان، رعيت را محب
 .)234، ص1391 ،(دواني» فرمايد
له أبه همين مس ـ» ميزان الملوك«نيز در كتاب خود با عنوان  »ابن ابي اسحاق كشفي«

هـيچكس آن شـفقت را    ،شفقتى كه سـلطان بـر رعيـت دارد   «نويسد: اشاره داشته و مي
   .)90، ص1375 ،(كشفي» ندارد

وي حتي يكي از معاني عدالت را محبت و عطوفت قلبيه سـلطان بـا تمـامي رعايـا     
ى عدل در اينجا آن است كه عطوفت و اپس معن«...گويد: دانسته و در اين خصوص مي

طان با تمامى رعيت به يكسان باشـد و بـه هركـدام بـه قـدر قابليـت و       محبت قلبيه سل
  .)113، ص(همان »استحقاق، عطوفت و مرحمت را داشته باشد

با توجه به نگاه فوق، در حكومت ديني، رهبري نظام همچون محور سـنگ آسـياب   
روي  و اهالي مدينه ديني (امت) نيـز از    18)3خطبه نهج البلاغه،در مركزيت قرار گرفته (

وار اختيار و با رضايت و ميل شخصي و برخاسته از اقناع ايماني و دروني خود، پروانـه 
دهنـد.  اي دوسويه را شكل ميوار بر گرد حاكم خود به چرخش در آمده و رابطهو دايره

نوبه خود، بسان همدمي رفيق، پدري مهربان، برادري برابر، مادري دلسوز ولي حق نيز به
ت الهـي را  هـاي فـيض و محب ـ  شـعاع    19هايت پناهي براي بندگان خـدا به كودك و در ن
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، 1363، 1(كليني، ج گرداندبسان امواجي بي وقفه بر جان اهل مدينه جاري و ساري مي
   .)200ص

خوانـدن چنـان رابطـه    پا را از اين نيز فراتـر نهـاده و ضـمن متقابـل     »محقق دواني«
محورانه با حاكمان تموظف به برخورد محبوندان را نيز اي، مردم و شهرمحورانهتمحب

و رعيت بايد كه با سلطان در اطاعات و انقيـاد و اخـلاص و داد   «... گويد: خوانده و مي
... و آنچه ميسر باشد، خدمت او واجب داند... و اگر خدمتي صوري از ايشان نيايد، بـه  

 ـ گدعا و همت امداد نمايند تـا در شـمار لش ـ    .)234، ص1391 ،يريان او باشـند... (دوان
ت ورزند و و حكام، آنكه به دل با ايشان محبطريق عامه مردم در معاشرت با سلاطين «

، (همـان » به زبان ثنا و مدحت گويند... و در تحرّي رضاي ايشـان مبالغـه بايـد نمـود...    
   .)277و275ص

ت فيمابين حاكم و مردم كردن اهميت و رتبه محبچنين با مهمترقلمدادموي ه
فاصـله گرفتـه و    »ابـن مسـكويه  «يت موجود ميان والـد و ولـد از امثـال    از شفق

  گويد: مي
ت پـدر و همانـا   اند از محب ـت رعايا يا سلطان را اوكد داشته... و بعضي محب

اين قول به تحقيق اقرب است. چـه بـدون سياسـت سـلطان، انتفـاع از پـدر       
ياست پـدر  كند، سلطان سمتصور نيست و همچنان كه پدر سياست فرزند مي

  .)236، صكند (همانو فرزند هر دو مي
محورانـه  تتنها به بيان ماهيت مناسبات محب بطور طبيعي فلاسفه سياسي مسلمان

ميان حاكم و مردم بسنده نكـرده و برخـي از ايشـان بـه آثـار وضـعي تحقـق چنـان         
ابـن   ،نمونهعنوان اند. بهاي نيز اشاره كرده و فوايد چنان مناسباتي را ذكر نمودهرابطه

هـا و  آميـزي را از كـارويژه  تكه برساختن چنان رابطـه محب ـ مسكويه رازي ضمن آن
كند، به برخي از بازخوردهاي عملي هاي نخستين حاكم مدينه فاضله عنوان ميموريتأم

و » امنيت رواني«، »غلبه بر دشمنان داخلي و خارجي«چنان مناسباتي اشاره كرده و 
دهـد  مورد اشاره قـرار مـي   ،عنوان سه نمونه مهمرا به» نهپيشرفت و توسعه مدي« نيز

  .)191و179، ص1381مسكويه رازي، (ابن 
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نگـاه وي را در خصـوص    ،»تهذيب الاخلاق و تطهير الأعـراق «جمله ذيل از كتاب 
محورانه ميان اهل مدينه و از جمله حاكم و مناسبات محبت ـ  و نه تكليفيـ آثار وضعي  

   كند:دگي ميمردم مدينه را نماين
ها را ميان ... و مدير مدينه [ملك] بايد به همه تدابير خود، پديدآوردن مودت

اهل مدينه قصد كند... و در اين صورت است كه بر اقران خود غلبـه يابـد و   
شهرهاي خود را آباد گرداند و او و رعيتش را مسرور و خوشحال زنـدگاني  

  .(همان) كنند

  ام و فراتر از آن التزام سياسيت بمثابه مصدر الز. محب4-2
له الــزام سياســي از جملــه أدر طــول تــاريخ و از دوره يونــان باســتان تــاكنون مســ

اي كـه بـا   لهأبرانگيز و بسيار مهم در فلسفه سياسـي بـوده اسـت. مس ـ   هاي بحثپرسش
بخشي به مناسبات افـراد و حكومـت، از چرايـي و مبنـاي ضـرورت      تعقيب غايت نظم

  پرسد.حكومت مياطاعت افراد از 
طيفي از نظريات مختلف در حوزه الزام سياسي ارائه شده است كه هر  ،در اين ميان

اي به بررسي مبنا و ماهيت ضرورت اطاعت شهروندان از فرامين حاكميـت  يك از زوايه
اما شايد بتوان از نقطه نظرات فيلسوفان سياسـي مسـلمان بـه     ،اند. در اين مياننگريسته

اي براي الزام سياسي و فراتر از آن التزام سياسي دسـت يافـت كـه بگونـه    مبنايي جديد 
  هم تنيده است. در» محبت«وثيق با اصل 

بايسـت  بنياد و مصدر الزام سياسي را مـي  اساساً ،از ديد برخي فلاسفه مسلمان
 ـ    ،به جستجو نشست. به بيـان ديگـر  » محبت«در اصل  زام ركـن اصـلي انقيـاد و ال

محورانه ميان طرفينِ الـزام و التـزام اسـت و از    تد علقه محبسياسي در واقع وجو
ت از اصـالت برخـوردار   ام و التزامي در حوزه سياست، محب ـاساس در هرگونه الز

  خواهد بود.
صراحت به اين مهم اشاره كرده و خود به »تهذيب الاخلاق«در كتاب  »ابن مسكويه«

و «... گويـد:  ت است، مـي يامدهاي محبانقياد) از لوازم و پكيد بر اينكه اطاعت (أضمن ت
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 ـ ت است كه طاعت و تعظيم بدان مـي اين محب همـان،  (» آيـد دنبـال آن مـي  هپيونـدد و ب
    .)193ص

در ضمن رابطه ميـان عبـد و   » اوصاف الاشراق«نيز در كتاب  »خواجه نصير طوسي«
كرده و ت اطاعت محض و انقياد مطلق) با محبصراحت بر ملازمه ميان تسليم (معبود به

آنگاه كه حاكم مطلق، محبوب  ،ى با تسليم داردو بالجمله محبت حقيقى حد«نويسد: مي
خواجه همچنين در همـين   .)71، ص1373(طوسي،  »را داند و محكوم مطلق، خود را...

بيشـتر بـا    اي دارد كه ظـاهراً ت، جملهتعريف رضايت و ارتباط آن با محب اثر خود و در
اما خواسته يا ناخواسته و دانسته يا ندانسته، شـالوده   ،روكار داردفردي س ـ  ابعاد اخلاقي

له الزام سياسي و مشروعيت نظام سياسي مطلـوب درانداختـه   أنظري درخوري براي مس
چـه در   ؛ت است و مقتضاى عدم انكار استو آن ثمره محب رضا خشنودى است«است: 

كـه  راچ .)87، ص(همان» لظاهر و چه در باطن و چه در دل و چه در قول و چه در فع
اجتماعي  ـ  در اين نگاه، رضايت و خشنودي نسبت به اصل حاكميت و نيز كاركردهاي سياسي

ناشـكني  مشروب شده و در نهايت عـدم انكـار و پيمـان   » محبت«حكومت از اساس از 
  مطلق را در پي دارد.

با چينشي  ت و نيزبا تعريفي جديد از محب» شهاب الدين سهروردي«اما  ،در اين بين
ريزي بنيـاني  ، به طرح»موجود اعلي«و » دنياموجود «بندي موجودات به منطقي و طبقه

توان از آن به شاهكار فلسفه اسلامي تعبير در حوزه الزام سياسي دست زده است كه مي
تشـكيل شـده و   » قهـر «و » محبـت «لفـه اساسـي   ؤبنيان هستي از دو م ،كرد. از نگاه وي

تر اسـت. در نتيجـه   ناي انقياد موجود ادني به موجود اعلي و كاملت نيز خود به معمحب
تر و ادنـي بـه موجـود برتـر و اعلـي و      موجود پايينكشش بمثابه » محبت«در نگاه وي 

، 1380بمثابه غلبه و احاطه موجود عالي بر داني تعريف شده است (سـهروردي،  » قهر«
  20.)136-137ص

ك رابطه دوسويه ميان موجود عالي و داني در واقع نقطه نظر سهروردي مشتمل بر ي
يگـر  و از طـرف د    21نمايداست كه از يك طرف (موجود اعلي) قهر و الزام  را نازل مي

و در نتيجـه آن، شـكلي از      22ت و شـوق را صـاعد خواهـد كـرد    (موجود اسـفل) محب ـ 
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ـ    يا الزام پذيريالزامـ   آوريشناسانه بازتوليد شده بر مبناي الزاممناسبات و نظم هستي
  23.)136ص، التزام را شكل خواهد داد (همان

  
  
  
  
  
  

در نتيجه بر مبناي اين ديدگاه، ضابطه و قاعده مشـروعيت حـاكم (انسـان كامـل) و     
و » بـودن كامـل «شوندگي در برابر فـرامين وي، همانـا   پذيري از وي و ملزملزوم اطاعت

بـويژه بـا توجـه بـه نظريـات      بودن وي نسبت به ديگران خواهد بود. ايـن نظـر   » اعلي«
 فلاسفه سياسي مسلمان مبني بر ضرورت حكومت رئيس اول يا انسان كامل كـه طبيعتـاً  

شـوندگان تلقـي   بواسطه برخورداري از كمال، موجودي اعلا و برتر نسبت به حكومـت 
  تواند حائز اهميت باشد.شود، ميمي

ر دروني و داوطلبانه و با بازتوليد له الزام سياسي يك امأمس با اين قرائت و تفسير، اساساً
به خلق مفهوم جديـدي در حـوزه فلسـفه     احتمالاً ،شده و فراتر از اينسيستماتيك خوانش
  خواهد انجاميد.» التزام سياسي«سياسي تحت عنوان 

بدسـت   »محقـق دوانـي  «البته در اين ميان تعابير مشابهي از سوي كسـاني همچـون   
در مناســبات سياســي فيمــابين حاكمــان و   رســيده اســت كــه نشــانگر آن اســت كــه 

ــت ــوندگانحكوم ــه  ،ش ــي  «ن ــوقيِ بيرون ــزامِ حق ــه » ال ــي  «ك ــيِ درون ــزام اخلاق » الت
شوندگان در برابر سلطان عادل يا همان انسان كامل، اصل و معيار خواهد بـود:  حكومت

، و رعيت بايد كه با سلطان در اطاعت و انقياد و اخلاص و داد ... و آنچه ميسـر باشـد  «
خدمت او واجب داند... و اگر خدمتي صوري از ايشان نيايـد، بـه دعـا و همـت امـداد      

  .)234، ص1391 ،(دواني» ريان او باشندگنمايند تا در شمار لش
نفـائس الفنـون فـي عـرائس     «در اثر خود با عنوان  »شمس الدين آملي« همچنين
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اي نظريه ،ي و عبددر خصوص مناسبات فيمابين مول» تدبير منزل«و در بخش » العيون
 ـ   هاي فيمابين آن و ساحت حيات اجتماعي انسانهابا صرف نظر از تفاوتـ دارد كه  

دن  «توان با تعميم جوهره اين نظر به حوزه مي دهـي بـه   از آن در شـكل » سياسـت مـ
كـه باعـث    سـت ا اصل معتبر در خـدمت خـدام آن   «...هندسه الزام سياسي بهره برد: 

  .)411ص ،2، ج1381(آملي،  »نه خوف ،نه ضرورت و رجا ،ودت بايشان بر آن محب
نه خوف و ضرورت (نيـاز،   ،آوري فرامين مولادر اين ديدگاه در پذيرش علو و الزام

  نمايند.ت و رجا نقش اساسي ايفا ميكه محباحتياج و...) 

  گيرينتيجه
يت هايي است كه لااقل از ابتـداي حيـات بشـري موضـوع    محبت از جمله مقوله. 1

هاي مختلف حيات بشري ظهـور و نمـود يافتـه اسـت.     هاي آن در ساحتيافته و جلوه
هـاي مختلـف هنـري و ادبـي     ت و عشـق در حـوزه  أله محباگرچه توجه آگاهانه به مس

 ،با اين حال .سازي، نقاشي، شعر، داستان و...) قابل مشاهده بوده است(همچون مجسمه
له أوفان و عرفـاي اسـلامي بـود كـه ايـن مس ـ     بار در منظومه فكري فيلس ـبراي نخستين

  نحوي آگاهانه مورد توجه قرار گرفت.به
گيـري برخـي از اصـول    ت و فيلسوفان سياسي مسـلمان بـا وام  . در خصوص محب2

هاي دانش فلسفه مطلق و عرفاني و نيـز برسـاختن برخـي از اصـول     موضوعه از حوزه
 ــ ر حــوزه ماهيــت و ي دديگــر در ايــن خصــوص، ســازه تئوريــك مســتحكم و عظيم

 اند.ت بنا نمودهكاركردهاي محب
ؤلفه (جريان م ي(ابتناي نظام خلقت بر محبت)، سريان حب سه اصل حركت حبي. 3
(سـاخت اجتمـاع بشـري بـر پايـه       ي، تـأليف حب ـ ت در نظام آفرينش) و در نهايتمحب
ت بشـمار  يت محبت) مهمترين نظريات فيلسوفان سياسي مسلمان در خصوص ماهمحب
 يد.آمي

 نظـر  ت در مدينـه فاضـله مـورد   اجتماعي محبـ   مهمترين كاركردهاي سياسي. 4
بخشـي و  توان در مواردي همچـون كمـال  متفكران حوزه فلسفه سياسي در اسلام را مي
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جـاي اصـل عـدالت در    آفريني به جامعه انساني، پـذيرش لبـاس جـايگزيني بـه    سعادت
ــه انســاني، نقــش  ــبات جامع ــه محــو مناس ــي بمثاب ــان و  آفرين ــان حاكم ــبات مي ر مناس

عنـوان مصـدر و منبـع الـزام و     گيري از آن بهامكان بهره ،شوندگان و در نهايتحكومت
 فراتر از آن التزام سياسي مورد بحث و بررسي قرار داد.

با توجه به موارد فوق و تلازم قطعي ميان نظام تكوين و ساحت تشريع (و از . 5
محورانه ميان تمامي اركـان  تكيم مناسبات محبسازي) تحسازي و جامعهجمله نظام

آميـز ميـان اعضـاي مدينـه و     هاي مدينه فاضله و نيز برساختن رابطه مـودت لفهؤو م
ــات، سياســت ارزش ــرين هــاي كــلان آن (اهــداف، غاي هــا، راهبردهــا و...) از مهمت

هاي رئيس اول و ساختار حاكميتي مدينه بشمار خواهد آمد. بـديهي اسـت   موريتأم
اي، پيامـدها و  محورانـه تآيند تحقق چنـان مناسـبات محب ـ  هر گونه اخلال در فر كه

هاي مختلف سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    اي در حوزهبازخوردهاي منفي گسترده
  حتي امنيتي در پي خواهد داشت.
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يعطاه ما يمكن أن يقبله من الموجودات الممكنة، فينبغي أن يقال فـي الوجـه الـذي بـه يمكـن أن      
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  ».باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين...

يمكن أن يتم لها الضروري من أمورها و لا تنال الأفضل مـن أحوالهـا   و الإنسان من الأنواع التي لا «. 11

  ».إلا باجتماع جماعات منها كثيرة في مسكن واحد...

  »....الانسان من حيث هو مدني بالطبع سعادةان الصداقة و أصناف المحبات التي يتم بها «. 12

  »....ان من حيث هو مدني بالطبعالانس سعادةان الصداقة و أصناف المحبات التي يتم بها «. 13

  ».برادري«. 14
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